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مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائۀ مجلات عرضه شده در پایگاه،مجوز لازم را از صاحبان مجلات،
دریافت نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه،

متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن،
یا به صورت دیجیتالی که حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد، نیازمند کسب مجوز لازم، از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات

کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به
صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.
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 رضا محمدی *

* استاد حوزه و دانشگاه.
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مقدمه
بحث پرسش و پاسخ، و پاسخ دهى به شبهات و پرسش ها 
هميشه در فضاى علم و معرفت وجود داشته است، و در منابع 
و متون قديمى به صورت هاى مختلف مشاهده مى شود. مثلًا 
مقدر«  »سؤال  شکل  به  يا  و  »قلت«  قلت«،  »ان  به صورت 
و... ولى آنچه کمتر مورد توجه بوده است، و اکنون نيز تا حدى 
چنين است، موضوع »شيوه شناسى پاسخ دهى« و »روش هاى 

پاسخ دهى« است، يعنى علما و دانشمندان به جاى آن که به مخاطب شيوه ماهى گيرى بياموزند، به او 
ماهى داده اند. اين نوشتار بيشتر در صدد کشف و ارائه اصول و آداب و روش هاى پاسخ دهى است.

براى اثبات اهميت بحث مى توان از منظرهاى گوناگون به آن نگريست؛ از منظر عقل، نقل، علم و 
تجربه و... چنان که در اينجا سه عنوان بايد مورد توجّه باشد: پرسشگرى، پاسخ دهى، و شيوه شناسى و 
براى رعايت اختصار براى روشن شدن هر يک از اين عناوين تنها به نقل آيات و رواياتى بسنده مى شود.

اهمیتپرسشگری
آيات و روايات فراوانى به اهميت پرسشگرى و شيوه آن پرداخته است از جمله:

كْرِ إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ )نحل: 43( 1. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالًا نوُحِي إِليَْهِمْ فَسْأَلوُا أَهْلَ الذِّ
اگر خود  آنها وحى مى فرستاديم، پس  از تو، به رسالت نفرستاديم مگر مردانى را که به  و پيش 

نمى دانيد از اهل ذکر بپرسيد.
2. در قرآن کريم آيات فراوانى وجود دارد که با واژه »يسألونک« شروع مى شود )نگاه کنيد: بقره: 
189، 215، 217، 219، 220 و 222 و مائده 4 و اعراف 187 و انفال 1 و اسراء 85 و کهف 83 و طه 105 

و...( که اين امر حکايت از اهميت پرسش و پاسخ دارد.
3. امام صادق فرمود: »انما يهلك الناس لانهم لا يسألون« مردم فقط به سبب نپرسيدن به 

هلاکت مى رسند.
4. اميرالمؤمنين بارها مى فرمود: »سلونى قبل ان تفقدونى« قبل از اينکه مرا نيابيد از من بپرسيد.

5 . پيامبر فرمود: »حسن السؤال نصف العلم«1 خوب پرسيدن نصف علم است.
6 . در فرمايش ديگرى فرمود: »حسن المسألة نصف العلم«2 خوب پرسيدن نصف علم است.

7. و باز فرمود: »العلم خزائن ومفاتيحها السؤال، فاسألوا رحمكم ال  فانه يوجر اربعة، السائل، والمتكلم، 

علمگنجینههايیاستکهکلیدهایآن
رحمت ـ بپرسید است.پس پرسش
خدابرشمابادـکهبااينکارچهار
پاسخگو، پرسشگر، میبرند: اجر نفر

شنونده،ودوستدارآنان.
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والمستمعُ، والمحبُّ لهم«3 علم گنجينه هايى است که کليدهاى آن پرسش است. پس بپرسيد ـ رحمت 
خدا بر شما باد ـ که با اين کار چهار نفر اجر مى برند: پرسشگر، پاسخگو، شنونده، و دوست دار آنان.

8 . عن الصادق ان رجلًا من الصحابة كان فى غزوة فأصابته جراحة )شجة فى رأسه( فاحتلم ليلا 
وأراد أن يغتسل ـ احتلم وخاف ان اغتسل ان يتضرر ـ فسأل فقالوا له: لا نرى لك إلا أن تغتسل، فاغتسل 

فمات، فلما علم بذلك النبى قال: قتلوه قتلهم ال، الا سألوا إذا لم يعلموا، فانما شفاء العى السؤال.4
در داستانى که از امام صادق نقل شده مى خوانيم: در يکى از غزوه هاى رسول خدا مجروحى 
جنب شد. مردم به او گفتند بايد غسل کنى او غسل کرد و چون آب برايش ضرر داشت از دنيا رفت. وقتى 
خبر به پيامبر رسيد، آن حضرت فرمود: او را کشتند. خدايشان بکشد. چرا نپرسيدند. اين داستان بهترين 
درس را به ما مى آموزد يعنى به خاطر نپرسيدن و پاسخ ناصحيح دادن به سؤالات مردم نه تنها ممکن است 

باعث ضررهاى جبران ناپذير شويم بلکه ممکن است مورد نفرين اولياى الهى هم قرار بگيريم.
با نگاهى به تاريخ نيز به اين نکته پى مى بريم که در جوامعى که پرسشگرى رواج داشته علوم و 
دانش ها به سرعت رواج يافته ولى در جوامعى که اين مطلب رواج نداشته و به جاى برخورد علمى با 
پرسشگران غالباً جوان و جوياى حقيقت با آنان برخورد فيزيکى و حذفى شده نه تنها علوم پيشرفتى 

نداشته بلکه شاهد افول و سقوط علم و دانش بوده ايم.
در تاريخ صدر اسلام و ايران در قرون اوليه که به لحاظ علمى بيشترين پيشرفت وجود داشت و به 
آن »دوران طلايى فرهنگ و تمدن اسلامى« گفته مى شود، سؤال کردن آزاد بود، و اين مطلب باعث 
رشد همه جانبه علوم اسلامى و حتى غير اسلامى شد. قوى ترين کتاب هاى کلامى در آن زمان نوشته 
شده است. بزرگان شيعه و در رأس آنان امامان شيعه در آن زمان با تمام ارباب اديان مختلف بحث کرده 
و به سؤالات آنها پاسخ مى دادند. جلسات مناظره اى که از امامان شيعه و نيز کتاب هاى پاسخ به سؤالات 
 و شبهاتى که شيخ مفيد وساير بزرگان شيعه نوشته اند شاهدى بر اين مدعاست. در بين پيروان ائمه
نيز بهترين ودانشمندترين ياران آنان پرسش هاى فراوانى از امامان مى کردند. به عنوان نمونه زرارة بن 
اعين يکى از بزرگ ترين اصحاب است که بيشترين پرسش ها را از امام باقر و امام صادق کرده 
است. او در بسيارى از مسائل از ائمه به ويژه از امام صادق سؤال کرده، و از جانب ائمه نيز اين گونه 
پرسش ها همواره با تشويق مواجه شده است. از بسيارى پرسش هاى زراره قواعد و ابواب فقهى گشوده 
شده است به نحوى که اگر نمى پرسيد، قطعاً ما از بسيارى از معارف اهل بيت دستمان کوتاه بود. 
رويه علما و دانشمندان بزرگ نيز همواره چنين بوده که آنان در زمان تحصيل از پرسشگران به نام بوده اند 
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از پرسشگرى  نيز هميشه  به مقامات علمى  از رسيدن  و پس 
استقبال کرده اند. خلاصه اينکه پرسشگرى مسئله اى نيست که 
بتوان آن را رد کرد يا با آن مبارزه کرد. چنان که پرسشگرى 
يکى از بهترين راه هاى تعليم، تعلم و ارتباط است پس بر عالمان 
برجسته فرض است که نه تنها از پرسشگرى استقبال کنند بلکه 

زمينه هاى آن را در مساجد و محافل ايجاد کنند.
اينکه  با  اينکه  است  لازم  آن  تذکر  پايان  در  که  نکته اى 

پرسشگرى داراى اهميت زيادى است در عين حال در برخى موارد پرسيدن ممنوع است که در فصل 
مربوط به انواع پرسش ها به آن خواهيم پرداخت. 

اهمیتپاسخدهی
شکى نيست که پرسش وسيله و مقدمه فهميدن است و اگر در اسلام بر سؤال کردن تأکيد شده به 
خاطر اين است که سؤال کردن مقدمه فهميدن و پاسخ دادن است چون به همان ادله اى که پرسشگرى 
مهم است، پاسخ دهى هم مهم بلکه اهم است، اصولًا پرسش مقدمه پاسخ است. خداوند قبل از آن که 

از نادانان براى آموختن عهد بگيرد از دانايان عهد گرفته است که بياموزند.5
در زير رواياتى چند که بيانگر اهميت پاسخ دهى است نقل مى شود:

1. سيره عملى پيامبر اکرم و امامان نيز پاسخ دهى بوده آنان نه تنها شخصا به سؤالات پاسخ 
مى دادند بلکه ثواب هاى زيادى که خداوند براى پاسخ گويان قرار داده است را بازگو کرده اند و از اهل 

اطلاع از اصحاب خود مى خواستند پاسخگوى مردم باشند.
2. امام عسکرى فرمود: زنى نزد حضرت زهرا آمد و گفت: مادر ناتوانى دارم که بعضى از 
مسائل نماز براى او مورد سؤال قرار گرفته است و مرا نزد تو فرستاده تا سؤال نمايم، آن حضرت پاسخ 
او را داد، دوباره پرسيد پاسخ شنيد، مرحله سوم پرسيد باز پاسخ شنيد، تا ده سؤال مطرح کرد و پاسخ خود 
را دريافت کرد، در اينجا از پرسش هاى زيادى که پرسيده بود خجالت کشيد و گفت: اى دختر پيامبر 
به زحمت افتادى، آن حضرت فرمود: سؤالاتت را مطرح کن سپس حضرت اين مثال را براى زن بيان 
کرد: اگر کسى يک روز اجير شود تا بار سنگينى را بالاى بام ببرد و مبلغ يکصد هزار دينار )سکه طلا( 
دريافت کند آيا حمل اين بار برايش مشکل است؟ زن گفت: خير. حضرت فرمود: پاداشى که من به خاطر 

برعالمانبرجستهفرضاستکهنه
تنهاازپرسشگریاستقبالکنندبلكه
محافل و مساجد در را آن زمینههای

ايجادکنند.
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هر مسئله اى که به تو پاسخ داده ام دريافت کرده ام بيشتر از اين است که بين زمين تا عرش )آسمان( از 
لؤلؤ پرشود. پس سزاوارتر است که خسته نشوم. از پدرم شنيدم که مى فرمود: دانشمندان شيعه در روز 
قيامت که محشور مى شوند به اندازه کثرت علومشان و جديتشان در ارشاد بندگان خداوند، خلعت هاى 
کرامت بر آنان مى پوشانند، تا آنجا که بر بعضى از آنان ميليون ها خلعت نور پوشانده مى شود. سپس 
منادى پروردگارمان ندا مى کند: اى کسانى که يتيم هاى آل محمد را کفالت و سرپرستى کرديد و آنان 
را حفظ و نگهدارى کرديد در زمانى که از پدرانشان يعنى امامانشان دور شده بودند؛ اينان شاگردان شما 
و يتيم هايى هستند که شما آنان را کفالت کرديد و نگهدارى نموديد پس خلعت هاى علومى که در دنيا 
به آنان آموختيد را بر آنان بپوشانيد سپس بر هر يک از اين يتيمان )دانش آموختگان( به اندازه دانشى که 
آموخته بودند خلعت پوشانده مى شود تا جايى که بر برخى از اين يتيمان )دانش آموختگان( يکصد هزار 
خلعت پوشانده مى شود و همين طور دانش آموختگان نيز بر کسانى که از آنان علم آموخته اند خلعت هاى 
اين چنينى مى پوشانند. سپس خداوند متعال مى فرمايد بر اين دانشمندان که کافل يتيمان )آل محمد 
بودند( برگردانيد تا خلعت هاى آنان کامل شود و آن را چندين برابر کنيد. پس آنچه قبل از آن داشتند 
کامل مى شود و خداوند چندين برابر مى کند براى معلمان و متعلمانى که از اين معلمان دانش آموخته اند.

سپس حضرت فاطمه ادامه داد: اى بنده خدا، رشته اى از آن خلعت ها يک ميليون بار از آنچه 
خورشيد بر آن تابيده برتر است.

3. در روايتى از امام صادق مى خوانيم:
عُلَماءُ شِيعَتِنَا مُرَابِطُونَ باِلثَّغْرِ ـ الَّذِى يَلى إِبْلِيسَ وَ عَفَارِيَتَهُ يَمْنَعُوهُمْ عَنِ الخُْرُوجِ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيعَتِنَا 
نْ جَاهَدَ  وَعَنْ أنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهُمْ إبْلِيسُ وَشِيعَتُهُ النَّوَاصِبُ ألَا فَمَنِ انْتَصَبَ لذَِلكَِ مِنْ شِيعَتِنَا كَانَ أفْضَلَ مِمَّ

ينَا وَذَلكَِ يَدْفَعُ عَنْ أبْدَانِهِمْ  ةَ لِنَّهُ يَدْفَعُ عَنْ أدْيَانِ مُحِبِّ ومَ وَالتُّرْكَ وَالخَْزَرَ ألفَْ ألفَْ مَرَّ الرُّ

از امام صادق نقل است که فرموده: علماى شيعه ما همچون مرزداران، مانع يورش شياطين به 
شيعيان ناتوان شده، و جلوى غلبه ناصبان شيطان صفت را مى گيرند. پس بدانيد هر که اين گونه در مقام 
دفاع از شيعيان ما برآيد فضيلتش از جهادکننده با روم و ترك و خزر، هزاران بار بيشتر است، زيرا آن از 

کيش پيروان ما دفاع مى کند و اين از جسم آنان.6
4. از امام کاظم نقل است که فرموده: فقيهى که در پى نجات يتيمى از ايتام ما ـ که نه ما را ديده 
و نه به ما دسترسى دارد ـ برآيد، و او را در حدّ نيازش آموزش دهد، »تحمّل اين يک فقيه« بر ابليس 
سخت تر از هزار عابد است. زيرا فرد عابد فقط براى نجات خودش تلاش مى کند، ولى فقيه علاوه بر خود 
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به فکر تمام بندگان خدا مى باشد، تا آنان را از دست ابليس و يارانش نجات دهد، به همين خاطر »مقام 
او« نزد خداوند از هزار هزار زن و مرد عابد برتر است.

5 . از فرازهاى برجسته در سيره عملى پيشوايان دينى، پاسخ دهى به سؤالات و شبهات دينى است 
چنان که طبرسى در مقدمه کتاب خود، به نکته مهمى، که سبب نگارش کتاب احتجاج شده است، اشاره 
 و ائمه کرده مى نويسد: گروهى از اصحاب، جدال صحيح را ترك کرده و مخالف سيره پيامبر
دانسته اند و گمان برده اند که پيشوايان دين، نه خود، اهل مناظره بوده اند و نه به شيعه اجازه جدال داده اند. 
اين توهم، موجب آن گرديده که به تأليف اين کتاب مبادرت ورزم و پاره اى از گفت و گوهاى آنان را با 
انديشمندان مخالف گردآورى کنم. البته ائمه، ناتوانان از بحث و مناظره را از ورود به معرکه نهى کرده اند.7

امامان شيعه علاوه بر پاسخ دهى به سؤالات و شبهات، دانشمندانى تربيت کردند که با قدرت و توان 
چشمگيرى، در ميدان هاى بحث و گفت و گو حاضر مى شدند و به سؤالات پاسخ داده از مبانى مکتب، 
دفاع عالمانه مى کردند. که ابان بن تغلب، حمران بن اعين، مؤمن الطاق، هشام بن حکم از جمله آنان 
هستند. امامان از آن دسته از يارانشان که توان پاسخ دهى به سؤالات و شبهات را داشتند مى خواستند 
که با ديگران مباحثه کنند و به سؤالات و شبهات پاسخ دهند. به عنوان نمونه امام صادق به ابان بن 
تغلب فرمود: در مسجد مدينه بنشين و براى مردم فتوا نقل کن من دوست دارم در يارانم مانند تو را ببينم.

چنانکه امام کاظم به محمد بن حکيم دستور داد که در مسجد پيامبر بنشيند و با مردم مدينه به 
بحث و مناظره بپردازد.8 و اين امر روش عالمان خدا جوى در طول تاريخ تشيع بوده است. پرسش هاى 
پرسش گران درباره عقايد باورها و ارزش هاى اسلامى سبب شده علماى حوزه براى پاسخ دهى به اين 
پرسش ها دامن همت به کمر بزنند. بخشى مهم از کتاب هاى کلامى و فقهى در پاسخ بر پرسش هاى 
مردم و يا در پاسخ شبهه هاى مخالفان نوشته شده است. کتابهاى ارزنده اى چون کافى، مبسوط، غيبت 
نعماني و... همگى در پاسخ به برخى از پرسش ها و شبهات نگاشته شده است. در عصر متأخر اين سير 
شتاب بيشترى به خود گرفته است. دانشمندان شيعه گاه در پاسخ به يک سؤال و يا شبهه سال ها عمر 
گرانبهاى خود را صرف کرده اند. نويسنده »ريحانة الادب« در سبب تأليف الذريعة مى نويسد: »علت 
تأليف الذريعة کار جرجى زيدان مورخ معروف بود. او بدون غرض و يا با غرض در کتاب مشهور خود 
»تاريخ آداب اللغة العربية« درباره شيعه سخنى بدين مضمون گفته است: »شيعه طايفه اى بود کوچک 
و آثار قابل اعتنايى نداشت و اکنون شيعه اى در دنيا وجود ندارد« پس از آن، شيخ آقا بزرگ و دو همرديف 
و دوست علمى اش سيد حسن صدر و شيخ محمد حسين کاشف الغطاء هم پيمان شدند تا هر يک در 
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باب معرفى شيعه و فرهنگ غنى تشيع کارى را بر عهده گيرند. 
و  درباره حرکات علمى شيعه  قرار شد علامه سيد حسن صدر 
نشان دادن سهم آنان در تأسيس و تکميل علوم اسلامى تحقيق 
کند. ثمره کار او کتاب »تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام« شد. اما 
علامه شيخ محمد حسين کاشف الغطاء قرار شد کتاب »تاريخ 
آداب اللغة العربية« جرجى زيدان را نقد کند. و اشتباهات وى را 
باز گويد. و اين کار را کرد و نقدى جامع و علمى بر هر چهار جلد 
کتاب جرجى زيدان نوشت و مطالب مشتبه را به اصول اصلى آنها بازگردانيد و مؤلف را به اشتباهات و 
خطاهايش حتى خطاهايى املائى متوجه کرد. اما شيخ آقا بزرگ از ميان اين سه يار علمى متعهد شد 

فهرستى براى تأليفات شيعه بنويسد که ثمره کار او کتاب »الذريعة« شد.
کتاب تنزيه الامّه را ميرزاى نائينى در جواب شبهه هايى نوشت که شمارى به مشروطيت وارد کرده 
و آن را غير اسلامى مى خواندند. حضرت امام خمينى در پاسخ به شبهه هاى حکمى زاده در کتاب اسرار 
هزار رساله، کتاب ارزشمند کشف الاسرار را نوشت و براى اين کار دو ماه همه فعاليت هاى علمى و فقهى 

خود را تعطيل کرد. امام در پيام به شوراى مديريت حوزه علميه قم گويد:
ان شاءالله با کمک همه دست اندرکاران امور حوزه بتوانيد پاسخگوى سؤالات جهان اسلام شويد.9

از منظر امام نه تنها حوزه ها بايد به سؤالات و شبهات پاسخ دهند بلکه »حوزه ها بايد نبض تفکر حال 
و آينده جامعه را به دست داشته باشند.«10

آيا بدون شناخت شبهات و بدون آمادگى لازم براى پاسخ دهى به شبهات و سؤالات مى توان ادعا 
کرد نبض تفکر حال و جامعه به دست روحانيت است.

اهمیتروششناسی
براى دست يابى به مقصود و رسيدن به هدف در هر کارى و هر راهى شناخت راه و روش کار از 

مقدمات ضرورى است. که بدون آن حصول نتيجه امرى بس دشوار، بلکه گاهى محال مى شود.
امام صادق فرمودند: »العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق فلا يزيده سرعة السير الّا 
بعداً« عمل کننده بدون بصيرت و آگاهى مانند رهروى است که به بيراهه مى رود بنابراين هر چه سريع تر 

حرکت کند، بيشتر از مقصد دور مى شود.

به بايد تنهاحوزهها نه امام منظر از
بلكه دهند پاسخ شبهات و سؤالات
»حوزههابايدنبضتفكرحالوآينده

جامعهرابهدستداشتهباشند.«
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 گذشت که پرسشگرى و پاسخ دهى از منظر عقل و دين داراى اهميت ويژه و انکارناپذيرى است. 
ولى مسئله اى که از اين دو مهم تر است »اهميت روش شناسى پاسخ دهى« است. اين مسئله اى است 
که به نظر نگارنده توجه مناسبى به آن نشده است. اگر به دنبال ارائه پاسخ صحيح، مناسب، قانع کننده 
و... هستيم بايد روش پاسخ دهى، تکنيک ها و اصول آن را بدانيم. برخى از دلايل اهميت روش شناسى 

از اين قرار است:
1. با آموختن روش شناسى مى توان به پرسش هاى عصر پاسخ داد؛ بدون آموختن اين دانش نه تنها 
در بسيارى از موارد به پاسخ در خور و شايسته اى دست نخواهيم يافت بلکه پاسخ هاى ناصوابى که ممکن 
است به پرسش ها داده شود راه را براى کج فهمى ها و کژانديشى ها باز مى کند. انسان ها، گاه براى فرزندان 
خود نان و غذا تهيه کرده و مواد غذايى را در اختيار آنان قرار مى دهند ولى افراد هوشيار به فرزندان خود 
مى آموزند که چگونه خود به غذا دست بيابند. روش شناسى، ماهى گرفتن و به دست ديگران دادن نيست 
بلکه آموزش ماهى گيرى است. روشن است که کسانى که هميشه دنبال غذاى آماده و پاسخ هايى نقد 
مى گردند هيچ گاه نمى توانند مرزهاى کمال را در نوردند. آنان تنها پاسخ پرسش هايى را مى دانند که قبلا 
کسى پرسيده و ديگرى جواب داده. ولى کسانى که به دنبال شناخت روش هاى پاسخ دهى هستند. نه تنها 
مى توانند به پرسش هاى جديد پاسخ بدهند بلکه مى توانند در مرز دانش حرکت کرده، راه را براى پويايى 
علم بگشايند. دسته اول هميشه از پرسش هاى جديد واهمه دارند و هرگاه سؤال جديدى مطرح مى شود 
هراسان تصور مى کنند که ديگر پايه هاى دين متزلزل شده است ولى دسته دوم نه تنها از پرسش هاى 
جديد نمى هراسند بلکه از آن استقبال مى کنند. راز پيروزى دانشمندان حقيقى و تفاوت آنان با افراد عادى 
و حتى زاهدان و عابدان در همين نکته نهفته است. مردان بزرگ از سؤالات و حتى شبهاتى که براى 
فهميدن و فهماندن و پويايى ارائه مى شود استقبال مى کنند. استاد شهيد مرتضى مطهرى گويد »من 
هرگز از پيدايش افراد شکاك در اجتماع که عليه اسلام سخنرانى کنند و مقاله بنويسند متأثر که نمى شوم 
هيچ، از يک نظر خوشحال هم مى شوم چون مى دانم پيدايش اينها سبب مى شود که چهره اسلام بيشتر 
نمايان شود. وجود افراد شکاك و افرادى که عليه دين سخنرانى مى کنند، وقتى خطرناك است که حاميان 

دين آن قدر سرد و بى روح باشند که در مقام جواب برنيايند يعنى عکس العمل نشان ندهند.11
 ما وقتى مى توانيم فرزند زمان خويشتن باشيم که بتوانيم به سؤالات و شبهات روز پاسخ دهيم و اين مهم 
با روش شناسى امکان پذير است. پرسش همانند بسيارى ديگر از علوم بشرى زمان مند و حتى مکان مند است. 
هر عصرى سؤالات مخصوص به خود را اقتضا دارد. اين بدان معنى نيست که تمام دانسته ها و دانش هايى 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


28

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

.  1
39

0 
يز

پاي
 / 

10
7 

ره
ما

ش

که دانشمندان ما بدان دست يافته اند را به يک باره کنار بگذاريم و 
در هر مسئله اى بدون نگاه به پيشينه آن فرياد نوانديشى بزنيم بلکه 
بدان معنى است که به آنچه پيشينيان گذاشته اند اکتفا نکنيم ما نبايد 
انتظار داشته باشيم علوم ديروز پاسخگوى تمام سؤالات امروز باشد. 
و حتى نبايد پاسخ همه سؤالات را از متون دينى يعنى آيات و روايات 
جست و جو کنيم. بلکه با توجه به اصولى که در آيات و روايات وجود 

دارد بايد پاسخگوى سؤالات عصر حاضر باشيم.
2. سيره و روش ائمه آموزش روش پاسخ دهى به يارانشان بوده است؛ امامان شيعه اصول را به دست 
ما داده و از ما خواسته اند خودمان فروع را بيابيم. چنان که در روايتى منسوب به امام هشتم مى خوانيم: 
عَلَيْنَا إلقَْاءُ الُاصُولِ وَعَلَيْكُمُ التَّفْرِيع12ُ به نظر نگارنده اين اصل تنها در مورد فروع فقهى نيست بلکه در 
همه دانش ها از جمله عقايد بايد با توجه به اصولى که از جانب امامان معصوم رسيده است به پرسش هاى 
عصرى پاسخ داده شود. چنان که رويه و سيره ياران امامان اين گونه بوده است. آنان اصول را از امامان 

مى گرفتند و خودشان با توجه به آن اصول به سؤالات و شبهات پاسخ مى دادند.
در روايتى مى خوانيم روزى جمعى از أصحاب و ياران امام صادق که حمران و ابن نعمان و ابن 
سالم و طيّار در ميانشان بودند خدمت آن حضرت بودند، امام صادق رو به هشام بن حکم کرده از او 
خواست جريان مباحثه اش با عمرو بن عبيد که يکى از بزرگان اهل سنت بود را بازگو کند. وقتى هشام 
آن را بازگو کرد امام فرمود: يَا هِشَامُ مَنْ عَلَّمَكَ هَذَا؟ هشام گفت: شَى ءٌ أخَذْتُهُ مِنْكَ وَألَّفْتُهُ فَقَالَ هَذَا 
وَالِ مَكْتُوبٌ فِى صُحُفِ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى13 چنان که مشاهده مى شود در اين روايت هشام به صراحت 
اعلام مى کند که اصول مباحثه را از امام فرا گرفته ولى با توجه به اصولى که از امام آموخته بود مباحثه 

فوق را ترتيب داده بود.
امامان معصوم نيز تنها اصول و شيوه هاى پاسخ دهى را به ياران خود آموزش مى دادند. بلکه 

در جلسات مباحثات ياران شرکت کرده. و عملًا کارگاه هاى آموزشى روش پاسخ دهى برقرار مى کردند.
3. يکى از ياران امام صادق به نام يونس بن يعقوب مى گويد: روزى نزد امام صادق بودم که 
مردى از أهل شام بر آن حضرت وارد شده و گفت: من مردى هستم که به کلام و فقه و فرائض دانايم 
و براى مناظره با اصحابت نزد تو آمده ام... امام در گفتگوى کوتاهى او را محکوم کرد14 سپس فرمود: 
اى يونس اگر علم کلام خوب مى دانستى با او سخن مى گفتى، يونس گويد: من گفتم: افسوس! قربانت 

روش آموزش ائمه روش و سیره
است؛ بوده يارانشان به پاسخدهی
ما دست به را اصول شیعه امامان
دادهوازماخواستهاندخودمانفروع

رابیابیم.
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گردم من شنيدم که شما از علم کلام نهى مى نمودى، و مى فرمودى: واى بر أصحاب علم کلام، زيرا 
مى گويند اين درست مى آيد و اين درست نمى آيد، اين به نتيجه مى رسد »و آن به نتيجه نمى رسد«، اين 

را مى فهميم و اين را نمى فهميم!!
فرمود: من گفتم: واى بر گروهى که گفته ام را رها کنند و دنبال خواسته خود بروند.

سپس به من فرمود: برو بيرون و هر کس از متکلمّين را ديدى بياور.
يونس گويد: من حمران بن اعين و احول و هشام بن سالم را که علم کلام خوب مى دانستند همراه 
با قيس ماصر که به عقيده من در کلام بهتر از آنان بود و علم کلام را از علىّ بن حسين آموخته بود 
را آوردم، چون همگى در مجلس حاضر شديم، آن حضرت سر از خيمه بيرون کرد ـ و آن خيمه اى بود 
که در کوه کنار حرم براى حضرت مى زدند که چند روز قبل از حجّ آنجا تشريف داشت ـ چشم حضرت 
به شترى افتاد که به دو مى آمد، فرمود: قسم به ربّ کعبه که اين هشام است. ما فکر کرديم مقصود 
حضرت؛ هشام از اولاد عقيل است که او را بسيار دوست مى داشت، که ناگاه هشام بن حکم وارد شد و 
او در آغاز روئيدن موى رخسار بود و همه ما از او بزرگسال تر بوديم، امام صادق برايش جا باز کرد 

و فرمود: هشام با دل و زبان و دستش ياور ماست، سپس فرمود: اى حمران با مرد شامى سخن بگو.
پس او وارد بحث شد و بر شامى غلبه کرد. سپس فرمود: اى طاقى )مؤمن الطّاق أبوجعفر احول( 
تو با او سخن بگو. او هم سخن گفت و غالب شد، سپس فرمود: اى هشام بن سالم تو هم گفتگو کن، 
او با شامى برابر شد و کارشان به تعارف کشيد و پيروز و غالبى نداشت، سپس امام صادق به قيس 
ماصر فرمود: با اين جوان ـ يعنى هشام بن حکم ـ صحبت کن، گفت: حاضرم،... سپس شامى با هشام 
هم مباحثه کرد و هشام بر او غالب شد. آنگاه مرد شامى چند سؤال از امام صادق هم پرسيد و از 
شيعيان آن حضرت شد. و گفت من نيز شهادت مى دهم که جز الله هيچ معبودى شايسته عبادت نيست 

و محمّد رسول خداست و تو جانشين اوصيايى...
آنچه در اين نوشتار براى ما بيش از ديگر مطالب حائز اهميت است داورى امام از مباحثه يارانش با 
ديگران است که همچون معلمى دلسوز که درس ها را به دانش آموزان ياد مى دهد روش مباحثه را به 

يارانش آموخت و درباره گفتگوهاى يارانش داورى کرد. در ادامه روايت مى خوانيم:
سپس امام صادق رو به حمران کرده و فرمود: تو سخنت را دنبال حديث مى برى15 )سخنانت 
مربوط است( و به حقّ مى رسى، و به هشام بن سالم متوجّه شده و فرمود: تو در پى حديث مى گردى 
ولى قدرت تشخيص ندارى )قصد دارى مربوط سخن بگويى ولى نمى توانى(، پس رو به احول نموده و 
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فرمود: تو بسيار قياس مى کنى، از موضوع خارج مى شوى، مطلبى باطل را به باطلى ردّ مى کنى و باطل 
تو روشن تر است.

سپس رو به قيس ماصر کرده و فرمود: سخن تو به گونه اى است که هر چه خواهى به حديث پيامبر 
نزديک تر باشد دورتر شود حقّ را به باطل مى آميزى با آن که حقّ اندك از باطل بسيار بى نياز مى کند، تو 

و احول از شاخه اى به شاخه اى مى پريد و با مهارتيد.
يونس گويد: به خدا من فکر مى کردم آن حضرت نسبت به هشام همتاى آنچه درباره آن دو گفت 
مى فرمايد، ولى فرمود: اى هشام تو به هر دو پا به زمين نمى خورى )يعنى طورى که جوابى برايت نباشد( 
تا خواهى بزمين برسى پرواز مى کنى )يعنى به محض شکست خود را نجات مى دهى(، همچو تويى بايد 

با مردم سخن بگويد، خود را از لغزش نگه دار، شفاعت ما در پى آن ـ به خواست خداوند ـ مى آيد.16
روشن است که اين تشويق ها جهت ارج نهادن به پاسدارى از سنگرهاى عقيدتى و دفاع از مرزهاى 
آنان است. ارائه پاسخ هاى ناکافى يا اشتباه؛ بد دفاع کردن و بد جواب دادن از دفاع نکردن و جواب ندادن 
بسيار بدتر و خطرناك تر است. وقتى کسى سؤالى مى پرسد تا شخصى به او پاسخ نداده، انتظار دارد براى 
سؤالش پاسخ مناسبى وجود داشته باشد اما وقتى پاسخ ناکافى و گاه غلط براى پرسشش دريافت مى کند 
نه تنها سؤال در ذهن او رسوخ مى کند بلکه ممکن است فکر کند براى اين سؤالش پاسخ مناسبى وجود 
ندارد. کسى که بدون روش شناسى بخواهد به دنبال پاسخ دهى برود چون با اصول آشنا نيست در بسيارى 
از موارد پاسخش ناصواب است. به عنوان نمونه چنان که بزودى خواهد آمد، يکى از اصول پاسخ دهى توجه 
به موضوع علمى است که از آن پرسيده شده، مثلا وقتى پرسشى از مباحث کلامى است نمى توان با روش 
فقهى به آن پاسخ داد. چنان که فهم اينکه سؤال فقهى است يا کلامى با توجه به روش شناسى امکان دارد.

4. باز ماندن از مباحث اهم و روى آوردن به مباحث غير مهم. در روش شناسى به مهم ترين اصول 
پاسخ دهى اشاره شده و بيان مى شود که در پاسخ دهى به کدام مباحث بايد بيشتر دقت کرد و کدام 
يک از روش ها مقدمه روش ديگر است. به عنوان نمونه پرداختن به پاسخ هاى نقضى در برابر کسى که 
شبهه اى مطرح کرده بسيار مهم تر از پرداختن به پاسخ هاى حلى است. کسى که به اين نکته توجه ندارد 
در بسيارى از موارد نمى تواند در برابر شبهات ايستاده و بدان پاسخ مناسبى ارائه کند. يکى از شبهاتى که 
بسيارى از اهل سنت مطرح مى کنند اين است که: هر کس با يکى از ياران پيامبر )صحابه( دشمن باشد 
کافر است. در برابر اين شبهه نخست لازم است با پاسخى نقضى استدلال شبهه گر درهم فرو ريزد مثلًا 

مى توان گفت:
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آيا معاويه با حضرت على دشمنى نکرد؟
مگر طلحه، زبير و عايشه با آن حضرت نجنگيدند؟

وقتى جواب مثبت داد مى گوييم:
مگر حضرت على از صحابه و ياران پيامبر نبود؟

وقتى جواب مثبت داد گوييم
پس مى توانى بگويى عايشه، طلحه، زبير و معاويه کافر بودند؟!

او يا بايد بپذيرد که اين افراد کافر بودند که با اصول خودش و آنچه شبهه را به خاطر آن مطرح کرده 
بود )يعنى دفاع از صحابه( در تعارض است و يا بايد بپذيرد استدلالش باطل است که مطلوب حاصل 

خواهد شد.

تعاريف
1.تعريفپرسش:

ـ براى پرسش معانى مختلفي ذکر کرده اند: اسم مصدر از پرسيدن. عمل پرسيدن. سؤال. استفسار. 
پژوهش. استعلام. استخبار. استطلاع تحقيق، احوال پرسى. بازخواست. مؤاخذه.17

ـ سؤال معادل فارسى پرسش است که در لغت به معنى طلب و درخواست است که گاهى درخواست 
معرفت و شناخت است و گاهى به معنى درخواست مال است.18

سؤال در قرآن و روايات در معنى اصلى استعمال شده است 1. درخواست علم و آگاهى که به مفهوم 
پرسش و پرسيدن است19 2. درخواست مال و يا هر چيز ديگرى که گاهى به معنى تکدى و گدايى 

است.20  21   3. موآخذه و محاکمه22
با توجه به آنچه گذشت مى توان پرسش را چنين تعريف کرد پرسش عبارت است از: درخواست رفع 

ابهام از چيستى هستى، چگونگى، چندى و چونى يک يا چند چيز.

2.تعريفشبهه

شبهه از ريشه »شبه« گرفته شده و به معنى همانند و دو چيزى که مانند يکديگر باشند آمده است.23 
دانشمندان براى شبهه چند معنى ذکر کرده اند که مهم ترين آنان عبارتند از:

 1. موضوعى که دليل ها درباره آن با يکديگر متعارضند.
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2. موضوعى که دانشمندان درباره آن اختلاف دارند که فرع معنى اول است.
3. موضوع و کارناپسند.

4. کار مباحى که انجام ندادن آن از انجام دادنش بهتر است چون ممکن است انجام آن به گناه بينجامد.24

توضیحمفهومشبهه
هر نوع نقد، پرسش، اشکال، ابهام، مغالطه، سفسطه و... شبهه محسوب نمى شود، بلکه زمانى مى توان 

آن را شبهه دانست که ويژگى هاى زير را دارا باشد:
1. آنچه فرد و يا جامعه را در تشخيص حق از باطل دچار مشکل کند به طورى که به سادگى نتواند 
حق را از باطل بازشناسد. اميرالمؤمنين: انمّا سمّيت الشبهة شبهة لانها تشبه الحق...25 شبهه را شبهه 

ناميده اند چون )باطلى است که( حق را ماند.
2. آنچه باعث ترديد و تزلزل در باورهاى مردم و سست شدن اعتقادات آنها شده و گاهى باعث 

انحراف از حق مى شود.
3. آنچه داراى چند لايه است که غالباً لايه هاى زيرين آن براى افراد عادى مشهور نيست.

پرسش، نقد، ابهام، تحليل، برداشت، ديدگاه و... که منشأ خطا و اشتباه در شناخت حق ازباطل شده و 
در باورها و رفتارهايى که به سعادت فرد يا جامعه بستگى دارد اختلال ايجاد کند، شبهه ناميده مى شود.

خاستگاهشبهه26
شبهه گاهى خود به خود شکل مى گيرد و گاهى ساخته مى شود. قسم اول گاهى به صورت طبيعى 
شکل مى گيرد و گاهى به شکل جعلى و مصنوعى. و قسم دوم گاهى از درون )جامعه، مکتب، دين و...( 

نشأت مى گيرد و گاهى از بيرون.

انگیزههایايجادشبهه
1.انگیزههایاعتقادی:

1 ـ 1. لطمه زدن به باورهاى اصيل مردم و سست کردن عقايد آنها ـ به ويژه جوانان ـ براى توجيه 
باورهاى خلاف خود شبهه سازان، مثلًا وهابيون ـ که از باورهاى سستى برخوردار هستند ـ درباره باورهاى 
پيروان اهل بيت دست به شبهه افکنى مى زنند تا در عقايد منطقى و مستحکم آنها خلل ايجاد کرده و 
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به وهابيت متمايل کنند. و يا مبلغين مسيحى با ساختن شبهاتى عليه اسلام در صدد تبليغ آئين خود هستند.

2 ـ 1. حق جلوه دادن عقايد باطل خود و باطل جلوه دادن عقايد حق مخاطب و درهم آميختن حق و باطل.

2.انگیزههایسیاسی:

1 ـ 2. شبهه افکنى به انگيزه حفظ جايگاه سياسى خود و توجيه عملکرد ضعيف از سوى سياسيون.
2 ـ 2. تضعيف فرهنگ بومى جامعه براى جايگزين کردن فرهنگ بيگانه در پى اهداف استعمارى. 
جهان غرب براى سلطه بر ملت هاى ديگر با تهاجم فرهنگى بر جوامع هدف، شبهات متعددى را القا 
مى کند تا با ويران کردن موانع و سنگرهاى مقابل خود به استعمار و استثمار کشورهاى ديگر دست يابد.

3 ـ 2. رقابت بر سر مقام و قدرت: گاهى قدرت طلبان در جامعه براى منکوب کردن رهبران مردمى، 
شبهه سازى مى کنند، طورى که محبوبيت رهبران مردمى را از بين برده و مردم را نسبت به آنها بدبين 

مى کنند، مانند کارى که بنى اميه و بعدها بنى عباس نسبت به اهل بيت پيامبر انجام دادند.
4 ـ 2. گاهى افرادى از سوى شياطين مأموريت دارند تا دست به ساختن شبهه و ترويج و تبليغ آن 
بزنند. اين افراد با ظاهرسازى مدتى در جامعه مذهبى خود را مذهبى معرفى مى کنند تا وجيه الملة شده 
و از سوى مردم مقبول واقع شوند سپس مأموريت خود را به انجام مى رسانند. و گاهى ممکن است خود 
نيز کاملًا آگاه از مزدورى خود نباشند ولى حبّ جاه و شهرت طلبى آنان را چنين خواهد کرد مانند برخى 

روشن فکرنمايان مذهبى که در زمان ما نمونه هاى فراوانى دارند.

3.انگیزههایاقتصادی

بسيارى از موارد فوق نيز مى تواند به انگيزه هاى اقتصادى باشد ولى ثروت اندوزان نيز براى تأمين 
مقاصد خود دست به شبهه سازى مى زنند.

4.انگیزههایشخصی

تعلقات عاطفى، حب و بغض هاى شخصى، گرايش هاى عاطفى، وابستگى هاى حزبى و گروهى، 
تعلقات قومى و ناسيوناليستى شخصيت پرستى ها و... نيز مى تواند انگيزه ايجاد شبهه باشد.
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پينوشتها
1. كنز العمال، ح 7254.
2. تحف العقول، ص 56.
3. تحف العقول، ص 41.

 ـزيد بن  4. )منتهى المطلب )ط.ق( العلامة الحلى ج 1، ص 136 / منتهى المطلب )ط.ج( العلامة الحلى، ج 3، ص 33 / مسند زيد بن على 
 ـالسرخسى، ج 1، ص 112 / وسائل الشيعة )آل البيت( الحر العاملى، ج 3، ص 347. على ص 220 / المبسوط 

5. يحيى بن الجزار قال سمعت على بن أبى طالب يقول: ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. قال: فحدثنى 
اربعين حديثا. تفسير القرطبى، القرطبى، ج 4، ص 305.

6. الاحتجاج على أهل اللجاج، ج 1، ص 17 و بحارالانوار، ج 2، ص 5..
7. الاحتجاج على أهل اللجاج، ج 1، مقدمه.

8. رجال كشى، ص 449 / بحارالانوار، ج 2، ص 137.
9. صحيفه نور، ج 21، ص 130، 68/2/17 تاريخ سخنرانى.

10. صحيفه نور، ج 21.
11. برگرفته از مقاله شهيد مطهرى، پرسش ها و رسالت حوزويان، سيدعباس رضوى.

12. وسائل الشيعة، ج 27، ص 62.
13. الكافى، ج 1، ص 169.

14. متن اين گفتگو چنين است:
حضرت بدو فرمود: اين كلامى كه مى گويى ريشه در كلام رسول خدا دارد يا از خودت مى باشد؟ گفت: برخى از سخنان نبوى و برخى 

از جانب خود من است.
فرمود: پس تو شريك پيغمبرى؟ گفت: نه، فرمود: از خداى عزّوجلّ وحى شنيده اى؟ گفت: نه، فرمود: چنان كه اطاعت پيغمبر را واجب 

مى دانى اطاعت خودت را هم واجب مى دانى؟ گفت: نه.
يونس گويد: امام رو به من فرمود: اى يونس، اين مرد پيش از آنكه وارد بحث شود خودش را محكوم كرد زيرا گفته خودش را حجّت 

دانست بى آنكه دليلى بر حجّيتّش داشته باشد.
15. يكى از اصول مناظره، توجه به اصول مسلم خصم است و شامى هم مسلمان بود از اين رو توجه به احاديث و استفاده از آنان از اصول 

شامى بوده است حضرت فرمود تريد الاثر... شرح اصول كافى، ج 5، ص 94.
16. ر.ك: الكافى، ج 1، ص 171؛ بحارالانوار، ج 23، ص 9؛ همان، ج 48، ص 203؛ الاحتجاج، ج 2، ص 364؛ الارشاد، ج 2، ص194؛ 

اعلام الورى، ص 280؛ تصحيح الاعتقاد، ص 70؛ ترجمه احتجاج، جعفرى، ج 2، ص 286.
17. لغت نامه دهخدا؛ فرهنگ معين واژه پرسش.

18. مفردات غريب قرآن، ص 250؛ المعجم الوسيط مى نويسد يسأله عن كذا وبكذا. و سأله سؤالا وتسألا ومسألة: أى استخبره عن شى ء.
19. نگاه كنيد: عنكبوت 61 و 63 و لقمان 25 و هود 46 و كهف 70 و مائده 101 و بقره 189 و 215 و 217 و 219 و 220 و 222 و 

مائده 4 و اعراف 187 و انفال 1 و اسراء 85 و كهف 83 و طه 105 و يونس 94 و...(.
20. نگاه كنيد معارج 1، يونس 72 و سباء 47، بقره 61، ابراهيم 34، احزاب 53، نساء 153، انعام، 90، هود 29 و 51، فرقان 57 شعرا 109 

و 127 و 145 و 164 و 180، ص 86 و...(.
21. به عنوان نمونه مقصود از سائلين در اين آيه متكديان و فقيرانى است كه از مردم طلب مال مى كنند ولكنّ البرّ من آمن بالله واليوم الآخر 
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والملائكة والكتاب والتبييّن وائى المال على حبّه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل والسّائلين وفى الرّقاب. بقره، 177
22. نگاه كنيد: تكوير 8، نحل 56 و 93، تكاثر 8، بقره 134، و 141، سبأ 25، زخرف 19 و 44 انبياء 23، قصص 78، رحمن 39، عنكبوت 

13، اسراء 34 و 36، صافات 24 و...
23. ابن منظور در اين باره مى نويسد: و أشبه الشى ء الشى ء: ماثله. وفى المثل: من أشبه أباه فما ظلم. وأشبهت فلاناً وشابهته واشتبه على وتشابه 

الشينان واشتبها: اشبه كلّ واحد صاحبه. لسان العرب، ج 13، ص 503.
24. به اين معنى روايات زيادى درباره شبهه وارد شده كه برخى از آنان از اين قرار است:

لا ورع كالوقوف عند الشبهة ولا زهد كالزهد فى الحرام نهج البلاغه، ص 488
قال رسول الله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات 

وهلك من حيث لا يعلم. )كافى، كلينى، ج 1، ص 68(
25. نهج البلاغه، خطبه 38.

26. در اين بخش، از مقاله »شبهه شناسى و شيوه علمى و اصولى مواجهه با آن« پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى استفاده شده است.
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